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كنار گودآمبولانس

ميشه اميد داشت

 خبر فردا

ــكو نقش  ــتاد» اوژن يونس آن بازيگرى كه در نمايش «اس
استاد را بازى مى كرد نابغه بود. از كلاس هشتم شروع كرد به 
شعر گفتن، كلاس نهم اوّلين رمان خودش را نوشت، كلاس 
ــد، كلاس يازدهم بازيگر شد و در  ــنامه نويس ش دهم نمايش
نمايش «استاد» و در نقش استاد بازى كرد. اوّلين سيگارهاى 
ــى اش  كشيد، اما از  زندگى اش را در دوره ى نمايشنامه نويس
ــتاد» بازى مى كرد، تبديل  همان روزهايى كه در نمايش «اس
ــيگارى قهّار. توى آن يك ساعت و نيمى كه  ــد به يك س ش
ناچار بود با آن پالتوى كلفتى كه يقه اش را بالا زده اند و كلاه 
ــادى كه كله  تا بيخ گردن توش فرو رفته است توى آن  گش
ــد  كابين كوچولو چمباتمه بزند و در انتظار آن دقيقه اى باش
ــان بدهد، ديد  ــرود روى صحنه و يك خودى نش ــه بايد ب ك
ـ فقط يك پكُ...  بدجورى دلش لك زده است براى يك پكُ ـ
ــق سيگار درست از همان لحظه اى توى بطن وجودت  و عش
فرو مى رود و ريشه مى دواند كه دلت لك زده باشد براى يك 
پكُ و سيگار دم دستت نباشد. دقيقه شمارى مى كنى براى آن 
لحظه ى فرخنده اى كه دستت برسد به يك نخ سيگار و اوّلين 
ــك را بزنى و يك دودى هوا كنى. آخر نمايش كه از كابين  پُ
مى آمد بيرون و چرخى توى تالار نمايش مى زد و از در ورودى 
ــن كه چند قدمى از پله هاى جلوى در  مى رفت بيرون، همي
ورودى دور مى شد، كلاه استادى را از روى سرش برمى داشت 

ــش مى زد. حتا  ــش درمى آورد و آت ــيگارى از توى جيب و س
نگاهى به دور و برش نمى انداخت كه ببيند تماشاچى ها هنوز 
نگاهش مى كنند يا نه. تماشاچى هاى كنجكاوى كه كوچه باز 
ــر  ــت س ــرده بودند تا از در ورودى تالار برود بيرون، از پشُ ك
ــش مى كردند تا از پله هاى جلوى در برود پايين و برود  نگاه
ــاچى ها به اين فكر نمى افتاد  توى تاريكى. هيچ كدام از تماش
كه برود دنبال او. اگر مى رفتند، مى ديدند كه كلاه استادى را 
از روى سرش برمى دارد، يقه ى پالتو را مى خواباند، دگمه هاى 
پالتو را باز مى كند و سيگار و فندكش را از توى جيب بغلش 
مى كشد بيرون، سيگارى روشن مى كند و روى اوّلين نيمكتى 
ــوى در ورودى تالار فاصله  ــه فقط چند قدم با پله هاى جل ك
ــيگارش مى زد  ــيند... و چه پكُهاى عميقى به س دارد مى نش
ــى آورد و عجب حالى مى كرد!  ــيگارش درم و چه دودى از س
تكيه داده بود به پشُتى نيمكت و به ستاره هاى ريزى كه توى 
آسمان مى ديد نگاه مى كرد و چه خيالبافى ها مى كرد! سعى 
ــتاره ى خودش را ميان آن همه ستاره   اى كه توى  مى كرد س
آسمان بود پيدا كند. شايد اگر به همين ترتيب ادامه مى داد، 
ــد به يكى از همين ستاره ها كه وسط  به زودى تبديل مى ش
آسمان به اين تاريكى و از فاصله ى به اين دورى مى درخشند. 
ــت وسط اين همه ستاره گم باشد و يكى  اما دلش نمى خواس
از آنها باشد. دلش مى خواست توى آسمان به اين تاريكى و از 
فاصله ى به اين دورى كاملن پيدا و قابل تشخيص باشد و او 
را از روى زمين به همديگر نشان بدهند و بگويند اين همان 

ــت كه يك زمانى هيچ كس داخل آدم حسابش  دوست ماس
ــت كه اوّلين رمان خودش  نمى كرد، اين همان دوست ماس
را در چهارده سالگى نوشت... اما حيف كه از دست كارگردان 
ــتيار كارگردان و از دست بازيگرها و از دست  ــت دس و از دس
مدير برنامه و از دست همه دلخور بود و همين دلخورى باعث 
ــد كه كار بازيگرى را هم رها كند: در پوستر نمايش، اسم  ش
بازيگرها به ترتيب حروف الفبا آمده بود و هيچ معلوم نبود كه 
نقش كدام بازيگر اهميّت بيشترى دارد و اسم آن بازيگرى كه 
ــتاد بازى مى كرد به جاى اين كه با حروف  در نقش خود اس
ــت ترى آن بالاى بالا و جدا از اسمهاى ديگر بيايد، آمده  درش
بود زير اسم آن بازيگرهايى كه همگى سياهى لشكر بودند و از 
اوّل نمايش تا آخر نمايش هيچ كار ديگرى نمى كردند به جُز 
اين كه از اين طرف به آن طرف بدوند و دنبال هم كنند و دم 
گوش همديگر پچ و پچ كنند و به همديگر و به تماشاچى ها 
مُژده بدهند كه استاد دارد مى  آيد و استاد دارد مى آيد، و استاد 
نمى آمد و نمى آمد و همه را سر كار مى گذاشت تا آن دقيقه ى 
ــر هم ندارد... اما اين كه آن  ــد كه س آخر و تازه معلوم مى ش
دقيقه ى آخر مى آمد دليل نمى شود كه اسم او را آخر از همه 
بنويسند و زير اسم همه ى بازيگرهاى ديگر. همين دلخورى به 
عادت سيگار كشيدنش دامن زد. نه ديگر توى هيچ نمايشى 
بازى كرد و نه هيچ رمان ديگرى نوشت و نه هيچ شعرى گفت. 
اما سيگار كشيدنش همچنان ادامه دارد و بيا و تماشا كن كه 

چه دودى هوا مى كند!  

در خبر ها آمده بود كه «سازمان فرهنگى، هنرى» تهران 
ــيقى را تعطيل كند. از  قصد دارد كلاس هاى آموزش موس
ــازمان فرهنگى، هنرى  ــدن نوريان در س ــان روى كارآم زم
ــهر تهران در تابستان سال 1386 و بعدتر حجت الاسلام  ش
ــاى در حال رونق  ــده اى از فعاليت ه ــان بخش عم خوراكي
ــهرى با اراده محدود و  ــازمان فرهنگى ش موسيقى اين س
ــد. اما اين بار «خانه موسيقى» مسووليت دفاع از  تعطيل ش
كيان اين هنر را به عبدالحسين مختاباد، عضو شوراى شهر 
ــه نمايندگى از مردم با  ــپرده تا او در جايگاه نظارتى و ب س
اين تصميم برخورد كند.  اما به تازگى معاون هنرى سازمان 
ــده سخن از تعليق  موصوف با به گردن گرفتن تصميم يادش
ــى محتواى  ــى براى بررس و نه تعطيل كلاس هاى آموزش
دوره هاى آموزشى را داد. لغو چند كنسرت مجوزدار طى بهار 
امسال در سطح كشور نيز بر نگرانى اصحاب و علاقه مندان 

ــى همه اين تصميم ها و  ــت. در بررس ــيقى افزوده اس موس
ــليقه اى و گاه متناقض، بايد مقامات كشور دو  رفتارهاى س
نكته را روشن كنند. نخست اينكه آيا موسيقى مخل مبانى 
اسلام و امنيت ملى است؟ و ديگر اينكه چرا متوليان يك نهاد 
ــى از كسب وكار و عوارض خدمات  عمومى كه از درآمد ناش
ــهرى در تهران اداره مى شوند بدون استيضاح مى توانند  ش
اينگونه تصميم ها و اقدامات سليقه اى را اتخاذ و به مورد اجرا 
بگذارند؟ پاسخگويى به اين دو پرسش مى تواند مطالبه جدى 
ــورى و شهرى باشد.  آن سوتر؛  فعالان هنرى از مقامات كش
اما«سازمان سينمايى» در آخر خردادماه، دفترچه سياست ها 
ــر  ــال پيش رو براى عموم منتش و رويكرد هايش را براى س
كرد. فارغ از اينكه دفترچه منتشرشده چگونه تدوين شده 
ــعه و پيشبرد سينماى ملى در آن  و آيا نكات كليدى توس
ــده يا نه؟ بايد گفت اين اقدام شاخصى است براى  لحاظ ش
ارزشيابى «سازمان سينمايى» در سالى كه سپرى مى شود. 
اما در بررسى فرآيند و نحوه انتشار اين دفترچه، تصميم بجا 

ــته اى صورت نگرفته است. بر اساس قوانين موجود  و شايس
ــى مكلفند هرگونه  ــازمان هاى عمومى و نهادهاى دولت س
تصميم و تغيير در ساختار ها و قواعد و نظام نامه هايى را كه 
ــب وكار عده اى از شهروندان مربوط و معطوف است  به كس
پيش از اجرايى شدن به ملاحظه اصناف و بخش خصوصى 
ــانند و پس از اعمال نقطه نظراتشان نسبت به  مربوطه برس
اعمال تغييرات اقدام كنند. دفترچه سياست هاى «سازمان 
سينمايى» در حالى منتشر شد كه رييس هيات مديره خانه 
سينما در گفت وگو با خبرگزارى ها خبر از عدم آگاهى خانه 
ــينما از اين اقدام و همزمانى آگاهى با انتشار عمومى اش  س
ــرايط  ــانى در ش داد. نبايد فراموش كرد كه اداره جوامع انس
كنونى با سه ضلع دولت (حاكميت)، نهادهاى مدنى و بخش 
خصوصى ميسر است و واسطه نخستين (دولت) با آخرين 
(بخش خصوصى) همين نهاد هاى مدنى و صنفى همچون 
«خانه سينما» هستند. اميد كه اين تصميم ناشى از غفلت و 

سهل انگارى باشد. 

ــت. انجمن  ــر روز ملى ادبيات كودك و نوجوان اس 18تي
نويسندگان كودك و نوجوان به عنوان يكى از نهادهاى فعال 
در اين زمينه برنامه گسترده اى را تدارك ديده؛ از جمله انتشار 
ــوولان نيز  بيانيه اى در همان روز كه مى تواند مورد توجه مس
قرار گيرد. اين برنامه ها از امروز آغاز مى شود و تا 19 تير ادامه 
ــنا درباره  دارد. اين انجمن 15تير ميزگردى با همكارى ايس
ــد تعليم و تربيت»  ــات كودك ونوجوان در فرآين «نقش ادبي
برگزار مى كند. در اين ميزگرد مناف يحيى پور، دكترحسين 

ــدا خواهند كرد.  ــكندرى و محبوبه نجف خانى حضور پي اس
ضرورت پرداختن به چنين موضوعى برمى گردد به عدم توجه 
شايسته به ادبيات كودك در سيستم آموزش كشور. متاسفانه 
ــى تصور مى كنند ادبيات جز  ــوولان نظام آموزش برخى مس
ــدارد و نبايد اجازه داد بچه ها با  وقت گذرانى فايده ديگر ى ن
ــگاه  ــان را هدر بدهند. تا آنجا كه در نمايش مطالعه آن وقتش
ــمت  ــى از اوليا، دانش آموزان را به س ــى كتاب برخ بين الملل
غرفه هاى كتاب هاى كمك درسى هدايت مى كردند و بچه ها 

ــتان و... محروم مى كردند  را حتى از گذرى بر كتاب هاى داس
چه برسد به انتخاب و خريد آنها. يكى ديگر از برنامه هايى كه 
اين نهاد براى بزرگداشت اين روز ترتيب داده است برگزارى 
ــپهبدقرنى،  ميزگرد ديگرى در محل انجمن بعد از تقاطع س
سميه، بن بست پروانه است كه 19تير برگزار مى شود. عنوان 
ــت. در اين  ــمى» اس اين ميزگرد «كودك واقعى، كودك رس
ميزگرد حسين بكايى، شكوه حاج نصراالله و فريبا نباتى حضور 

دارند. ساعت برگزارى ميزگرد 18 تا 20 خواهد بود.

ستاره

ديده بانى سينما و موسيقى

بزرگداشت روز ملى ادبيات كودك و نوجوان با حضور نويسندگان

پاسخ به فراخوان

ــا باخبريد كه در  ــيد، حتم اگر خواننده اين صفحه باش
ــب االله پيمان» طى  ــارك رمضان، «حبي ــت ماه مب روز نخس
يادداشتى براى جايگزينى هزينه سفره هاى مجلل افطار، با 
تشكيل تعاونى فراخوان داد و از آن به بعد، هر روز يك چهره 
ــنهادى جهت اين جايگزينى مطرح كرد. امروز هم سه  پيش
نفر از اهالى فرهنگ پيشنهادهايشان را حول اين ماجرا بيان 

كرده اند. 
ــه فعاليت هاى  ــى» مى گويد ك ــنگ مرادى كرمان «هوش
ــازى به اندازه كافى رواج دارد  خيرخواهانه اى نظير مدرسه س
ــده. او  و بايد به دنبال كارهايى بود كه كمتر به آنها توجه ش
به عنوان يك نويسنده، كتابخانه سازى را پيشنهاد مى كند و 
مى گويد: «كتابخانه «فاطمه ها» به عنوان كوچك ترين كتابخانه 
كشور در اتاقى 9 مترى و خشت و گلى با سقفى چوبى كه 
هم اكنون جهانى شده، يكى از نمادهاى همين مشاركت هاى 
ــت. راه اندازى كوچك ترين كتابخانه ايران در  عام المنفعه اس
روستايى دورافتاده به نام «دهگان» يكى از اين نمونه  هاست. 
در 30كيلومترى كهنوج كه سه قلب بزرگ در آن مى تپيد، 
ــال 89 سعى  ــه دختربچه به نام هاى فاطمه از تيرماه س س
ــخصى و كمك معلمشان  كردند با جمع آورى كتاب هاى ش
ــدازى كنند. حركت  ــتاى خود راه ان ــه اى را در روس كتابخان
فرهنگى فاطمه ها به صورت يك موج همه جا را در برگرفت و 
كتابخانه كوچك و خشتى و گلى آنها كه تنها 9متر مساحت 
دارد هم اكنون جهانى شده. با راه اندازى اين كتابخانه كوچك 
ــته با كمك اهالى فرهنگ دوست جنوب  طى ماه هاى گذش
كرمان وب سايت اين كتابخانه نيز راه اندازى شده و هم اكنون 
ــارى دارد، در كنار اين اقدام و  اين كتابخانه ده ها عضو افتخ

درحالى كه تاكنون مسوولان فرهنگى جنوب كرمان و امور 
كتابخانه ها و حتى مسوولان استان كرمان كارى براى توسعه 
ــه خودجوش انجام نداده اند اما مردم ايران زمين  اين كتابخان
ــاب به اين كتابخانه كمك كردند.  با اهداى هزاران جلد كت
سقف چوبى و شكننده كتابخانه فاطمه ها همچنان سرپناه سه 
فاطمه و صدها كودكى است كه هم اكنون كنار اين كتابداران 
كوچك گرد هم آمده اند و در اين مكان هم درس مى خوانند، 
ــم كلاس هاى قرآن برگزار مى كنند و هم امور كتابخانه را  ه
ــازى را در  ــد. اين حركت يك نهضت كتابخانه س مى گذرانن
ــتاها به راه انداخت، كه ماه رمضان فرصت خوبى براى  روس
همراهى خيرين با اين نهضت است. هر كس هر كمكى كه در 
توان دارد را بايد صرف اين موضوع كند. يك نفر اگر حتى به 
اندازه اهداى چند كتاب بضاعت دارد، همان كتاب ها را هديه 
كند. و البته درباره كتاب هاى اهدايى هم بايد تنوع را حفظ 
كرد تا كودكان و نوجوانانمان به كتابخوانى علاقه مند شوند. يا 
حتى مبالغى كه افراد براى نذوراتشان در طول سال پرداخت 
مى كنند را مى توانند در يك قلك جمع آورى كرده و صرف 
اين كتابخانه هاى كوچك كنند. مى توان به بهانه يك رويداد 
ــعت ديد و انديشه،  مذهبى يعنى ماه مبارك رمضان، با وس

كودكان ايران را به ضيافت كتاب و مطالعه دعوت كرد.»
«عبدالحسين مختاباد» از اهالى آواز سنتى ايران پيشنهاد 

ــد: «كاش در ماه  ــرح مى كن ــر مط ــكلى ديگ ــود را به ش خ
ــنتى پا گيرد كه بر اساس آن، هزينه هاى  مبارك رمضان س
ــت شود يا براى كسانى كه  افطار صرف بچه هاى بى سرپرس
ــرپناهى ندارند اين پول ها كنار گذاشته شود.» اما  خانه و س
ــوراى شهر تهران كمك به دانشجويان  تاكيد اصلى عضو ش
ــا اينكه فكر نمى كند  ــت. او ب و دانش آموزان بى بضاعت اس
حرف هايش خريدار داشته باشد، مى گويد: «مى توان در اين 
ماه، دانشجويان بى بضاعت را تحت پوشش قرار داد و هزينه 
تحصيل افرادى كه مى خواهند درس بخوانند اما نمى توانند 

را تامين كرد.»
ــته براى بازى در فيلم  ــبنم مقدمى» كه سال گذش «ش
ــيمرغ بلورين جشنواره فجر را دريافت كرد و اين  «امروز» س
ــريال «مدينه» و «هفت سنگ» ميهمان  ــب ها هم با دو س ش
خانه هاست، نظرى متفاوت دارد. او مى گويد: «اطعام مساكين 
-طبق توصيه هايى كه شده- نبايد امرى تجملى باشد. اغلب 
مراسم هاى افطارى در هتل هاى چندستاره برگزار مى شود و 
با تجمل توام است كه در آنها عده اى از افرادى كه دستشان 
ــوند و غذاهاى  ــد دور هم جمع مى ش ــان مى رس به دهانش
ــه اين هزينه ها به  ــان را مى خورند در حالى ك هميشگى ش
ــود كه افراد كم بضاعت را  نظر من بايد صرف خيريه هايى ش
ــش دارند. ترجيح من اين است كه اگر قرار است  تحت پوش
براى اين قشر هزينه اى بكنم به دور از شو و نمايش باشد. اول 
بايد نيازهاى اوليه مساكين نظير خوراك، پوشاك، بهداشت 
ــه فكر فعاليت هاى  ــپس ب و تحصيلات را تامين كنيم و س
فرهنگى مثل ساخت كتابخانه يا سالن تئاتر براى اين قشر 

باشيم.»

هوشنگ مرادى كرمانى، عبدالحسين مختاباد و شبنم مقدمى پيشنهاد دادند

كمك به كتابخوانى، جايگزين سفره افطار مجلل

كارتون خواب

افسردگى آقاى شهروند ايرانى 

ــهروند ايرانى سوار آمبولانس شد و تا نشست  � آقاى ش
ــت و زل زد به افق. تا زل زد به افق به  ــوى غم بغل  گرف زان
خودم گفتم اين آدم مى خواهد برود توى افق خودش را گم 

كند. پرسيدم: چيزى شده؟ چرا ساكتى؟ 
گفت: مى دانى آمبولانس چى، من خيلى حالم گرفته 

است و كاملا افسرده هستم. 
گفتم: خودت را بريز بيرون. 

ــم ريخت و گفت هيچى برايم فرقى نمى كند.  و اون ه
خيلى داغانم. نه انگيزه سياسى برايم مانده كه كار سياسى 
كنم چون... نه انگيزه اقتصادى برايم مانده كه كار اقتصادى 
كنم چون... نه انگيزه اجتماعى برايم مانده كه كار اجتماعى 
ــى برايم مانده كه كار ورزشى  كنم چون... نه انگيزه ورزش

كنم چون... 
ــاد  ــد گفت: حتى همين ديروز پريروز هم وزير ارش بع
ــردگى گرفته اند.» خب من هم كه  گفت: «مردم ايران افس
ــتم. ديگر وقتى وزير بگويد افسردگى  شهروند ايرانى هس
گرفتى ببين اوضاع چقدر دراماتيك است. اصلا مسووليت 
حرف من هم پاى وزير ارشاد. من كه تا حالا چيزى نگفته 
ــرده بودم و زل  بودم و گله اى نكرده بودم. براى خودم افس

مى زدم به افق و از تو خودم را مى خوردم... 
بعد گولى گولى اشكش را پاك كرد و گفت: اصلا بگذار 
خلاصه اش كنم، هيچى برايم مهم نيست... مى فهمى؟ حتى 
ــن الان كه دارم با تو حرف مى زنم انگار دارم با تيوپ  همي

لاستيك آمبولانس حرف مى زنم. 
ــا من حرف  ــرف دارد ب ــن چى مى گفتم؟ ط خب، م
ــتيك آمبولانس حرف مى زند.  مى زند اما انگار دارد با لاس
چيزى نگفتم. آمبولانس چى هم گاهى راهكارى ندارد جز 
محو شدن در افق. به همين دليل آرام پايم را گذاشتم روى 
پدال گاز و به سمت افق حركت كرديم تا دوتايى گم شويم. 

 جعفر مدرس صادقى

  سيدمحسن هاشمى

 امين منتظرى

 پوريا عالمى

عسل عباسيان

اين شب ها نمايش «سيستم گرون هلم» نوشته جوردى  �
گالچران به كارگردانى عليرضا كوشك جلالى كه پيش تر هم 
«خداى كشتار»  را كارگردانى كرده بود، با بازى الهام پاوه نژاد، 
سينا رازانى، اميرحسين رستمى و رضا مولايى در فرهنگسراى 
نياوران ساعت 21 روى صحنه مى رود كه به دانشجويان كليه 
رشته ها و هنرجويان آموزشگاه ها تخفيف 40درصد مى دهد، 

از سايت تيوال مى توانيد بليت آن را تهيه كنيد.

فردا گذرانى


